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رخت سفیدت مبارک! 

سروناز واعظ زاده، اهل ســبزوار و در تهران در حوزه توســعه کسب وکار و تبلیغات مشــغول به کار بود. 
سروناز 31سال داشــت بود و قرار بود چند ماه دیگر با رخت سفید به خانه بخت برود که متأسفانه در 

حملات رژيم صهیونیستی به شهادت رسید. 

شهادت در لباس خدمت
محراب بشارتی جوان 25ساله اهل روســتای حسن رود بندرانزلی سربازی ســاده بود که اکنون نامش 
در فهرست شهدای مظلوم ایران جای گرفته است. بشارتی جفرودی متولد آبان 1379 بود كه در دوم 

تیرماه در حملات موشکی به شهادت رسید. 

گزارش

قصه مامان بغدادی 
»مامان بغــدادی« صدایش می زنند؛ نامی که تنها یک اســم 
نیست، قصه ای است از پایداری و عشق. او خواهر 3 شهید است 
و همسر شــهید یحیی سیدی. ســال ها پیش، در کوران دفاع 
مقدس، خانه شان پناهگاهی بود برای پشــتیبانی از جبهه ها. 
آن روزها، هر گوشه خانه شان بوی مقاومت می داد و هر خشت 
آن، روایتگر ایثار بود.  30 سال از آن روزها گذشته بود و انتظار 
به درازا کشــیده بود. بالاخره، پس از 3 دهه دوری، پیکر مطهر 
همسرش به خانه بازگشــت. »زهرا بغدادی« با همان صلابت 
و آرامش همیشگی، از گذشــته ای می گفت که پر بود از عشق 
و مراقبت: »زخم های شــوهرم را خودم پانســمان می کردم. 
او همیشــه می گفت که زودتر از موعدخوب شــده، چون من 
پرستاری اش کرده بودم. من که پرســتار نبودم، تجربه ای هم 
نداشــتم. کتفش   ترکش خورده بود. زخم ها را می تراشیدم و 
پانسمان می کردم. کلماتش، ســادگی و عمق عشقی را نشان 

می داد که هیچ تجربه ای نمی توانست جایگزینش باشد.« 
درســت در روز اول حمله رژیم صهیونیستی، غسالخانه معراج 
شهدا، برای شناسایی چهره شهدای زن، دچار سردرگمی شده 
بود. به یک »شیرزن« نیاز داشتند که بتواند پیکر مطهر بانوان 
شهید را برای وداع آماده کند. اذهان به سرعت سمت »مامان 
بغدادی« رفت. او که همیشه آماده جهاد هست، هر روز، با غسل 
شهادت، از شــهریار خود را به معراج شهدا می رساند. می آید تا 
برای شــهدا مادری کند و به خانواده های داغدارشان تسلاي 

 خاطر دهد. 
درست است که تمام خواهران خادم در معراج شهدا، هریک به 
نوعی، نور امید و آرامش هســتند، اما قصه »مامان بغدادی« با 

آن صورت مهربان و آرامش بی اندازه اش، 
حکایت دیگری اســت؛ حکایتی که از 
عمق جــان و روح او برمی خیزد و هر 
نگاه و هر کلامش، درســی است از 

صبر، ایثار و عشق بیکران.  وقتی ما 
دست و پایمان را گم می کردیم 

و نگرانی تمــام وجودمان را 
می گرفت، مامان بغدادی با 
همان لبخند آرامش بخش 
کنارمان بــود. تنها یک 
نگاه او کافی بود تا تمام 
دلهره ها فروکش کند. 
او نه فقط خادم شهدا 
که مادر معنوی همه 

ما بود. 

زهرا رحیمی، همسر شهید سرلشکر رشید: 
شهادت همسر

و تنها فرزندم امتحان الهی بود

سردار غلامعلی رشــید که حالا با نام شهید سرلشکر غلامعلی 
رشید می شناسیمش در ســال  1332در دزفول به دنیا آمد. از 
همان اوایل جوانی اش به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت و بارها 
توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد. با پیروزی انقلاب اسلامی 
 از همان روز های اول کنار این نهال تازه شــکفته ایستاد و برای

 ریشه دواندنش جنگید. او در طول 72ســال عمری که از خدا 
گرفت در سمت های مهمی همچون معاون عملیات ستاد مشترک 
سپاه پاســداران، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیرو های 
مسلح، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم الانبیا به میهن اسلامی خدمت کرد. سرانجام پس از 
سال ها خدمت و مجاهدت، در سحرگاه 23 خرداد1404 به همراه 
تنها فرزندش، امین عباس رشید درحمله رژیم سفاک اسرائیل به 

درجه شهادت نایل آمد. 
زهرا رحیمی، همســر شهید سرلشــکر غلامعلی رشید و مادر 
شهید امین عباس رشید در مراسم بزرگداشت 27 شهید اقتدار 
نمایندگی ولی فقیــه، روحانیون و طلاب بســیجی از تلاش و 
کوشش های شــبانه روزی سرلشکر رشــید اینگونه می گوید: 
»موقعی که همسر و فرزندم زیر آوار گرفتار بودند من به صدیقه 
طاهره التماس می کردم و می گفتــم  ای صدیقه طاهره یکی از 
آنها را برایم نگه  دار تا پناه من در روزهای پیری ام باشد. انتخاب 
نمی کنم فرزندم یا همســرم بماند، فقط می خواهم یکی از آنها 
برایم بماند. اما اراده الهی این بود که من با شهادت هر دوی آنها 
امتحان بشوم. خدا می خواهد شــما آب دیده شوید. شهیدان ما 
در مسیر اباعبدالله بودند. من به عنوان کسی که با این شهیدان 
زندگی کرده ام شهادت می دهم که شهید سرلشکر رشید در همه 
زندگی اش سعی کردند تلاش بی شمار داشته باشند و به زمان 

اعتماد نکنند. او همیشه می گفت زمان در مشت من است.«

نذر ی که ادا شد

او تنها پسر خانواده بود، اما برای یک روستا برادری می کرد. 
جوانی از روستای ســرای، شهرستان اســکو در استان 
آذربایجان شــرقی که از کودکی در کنار پدر دامداری و 

کشاورزی می کرد، اما این تنها دغدغه اش نبود. 
او در هر اتفاق و حادثه ای، دستی برای نجات بود. همین 
روحیه باعث شد امدادگری را نه فقط به عنوان شغل، بلکه 
شیوه زندگی خود برگزیند. ســال 137۹، داوطلبانه وارد 
جمعیت هلال احمر شد و از سال 13۹۶ به عنوان کارمند 
رســمی فعالیتش را ادامه داد. خواهرش، اکرم زرتاجی، 
از نخســتین روزهای علاقه مندی اش اینگونه می گوید: 
»نخستین بار که می خواســت آزمون هلال احمر بدهد، 
ما مشهد بودیم. گفت اگر قبول شوم، نخستین حقوقم را 
خرج زیارت امام رضا)ع( می کنم. همان جا نذر کرد و بعد 
که قبول شد، به عهدش وفا کرد. او مدرک مهندسی امداد 
و نجات را از دانشگاه ارتش ارومیه گرفت و در پایگاه امداد 
و نجات روستای گُمیچی مشــغول خدمت شد. آنقدر به 
کارش علاقه داشت که گاهی حتی وقتی شیفتش نبود، 

در پایگاه حاضر مي شد.«

امید و پناه اهالی روستا

»صبح روز حادثه، ساعت ۵:30 با پدر تماس گرفت و گفت که آماده باش اعلام 
شده است. گفت می روم، حتی اگر شیفتم نباشد. ساعت 10:30، در حالی که 
همراه ۵ نفر دیگر برای امدادرســانی به مجروحان بمباران حوالي روستاي 
اسفنجان به محل اعزام شــده بودند، هدف حمله پهپادی قرار گرفت و به 
شهادت رسید.«  خواهرش بعد از بیان این موضوعات بیشتر توضیح می دهد: 
»عادت  داشت همیشــه بعد از کار به خانه ما می آمد. شب قبل از شهادتش 
هم خانه ما بود. چند دقیقه نشست، کمی حرف زد و رفت.  یکی از عمه هایم 
چند سال پیش از دنیا رفته بود و عمه ای دیگر یک روز قبل از شهادت مهدی 
فوت کرده بود. آن شب وقتی داشتیم از تشابه تصادفی فوت عمه ها در روز 
پنجشــنبه حرف می زدیم، مهدی لبخند زد و گفت: اشکالی ندارد. به خدا 
می گوییم ما را جمعه ببرد و همین هم شد و او هم فردای روز فوت عمه ام از 
بین ما رفت.« اکرم می گوید خانه شان پس از رفتن مهدی ساکت و بی روح 
شده است: »او برای من و دو خواهر دیگرم، هم تکیه گاه بود و هم غمخوار. 
او نه فقط حمایتگر خانواده، بلکه امید و پناهگاه اهالی روســتا بود؛ مردی 
دقیق، بااخلاق و پایبند به رعایت حلال و حرام. دروغ نمی گفت، حتی اگر 
ضرر می دید. هرجا  کاری زمین می ماند، همه دنبال مهدی می گشتند؛ از 
برق کشی و لوله کشی تا درمان دام و تزریقات بدون چشمداشت برای اهالی 

روستا انجام می داد.«

دوستی تا عمق برادری

ابراهیم سروری، پســرخاله و داماد خانواده، از 
صمیمیتش با مهدی می گویــد: »قبل از اینکه 
دامادشان شــوم، با مهدی دوســت بودم. اهل 
شــوخی بود، خالص و خوش قلب. هر از گاهی 
گوســفند ذبح می کرد، همه را دعوت می کرد 
خانه شان به صرف کباب. خیلی خانواده دوست 
بود. همکارانش از هلال احمر با من تماس گرفتند 
و وقتی گفتند شهید شده، اصرار داشتم اشتباه 
شده، باورم نمی شد چه اتفاقی افتاده. یکراست 
رفتم بیمارستان و همه چیز را با چشمان خودم 
دیدم.« مهدی زرتاجی از آن دسته قهرمان هایی 
بود که دور از دوربین ها و تیترها، جان دیگران 
را نجات می داد. حالا اهالی روســتای سرای و 
شهرستان اسکو، یکی از شریف ترین فرزندانشان 
را از دســت داده انــد؛ قهرمانی که بــه گفته 
خانواده اش اهــل لذت بــردن از لحظات بود و 
عکس های زیادی از خود بر جا نگذاشــته، اما 

رد محبتش در قلب صدها نفر حک شده است. 

مریم جعفری؛ روایتگر روزهای جنگنگاه مهسا حاجیان؛ روزنامه نگار

شهادت در راه نجات
روایت شهادت مهدی زرتاجی، امدادگر 3۹ساله اي که امید و پناه روستاییان بود 

زهرا بلندیگزارش
روزنامه نگار

صبح جمعه ۲۳ خرداد، هنوز آفتاب کامل بالا نیامده بود که 
آماده باش اعلام شد. او مثل همیشه، منتظر نماند تا کسی 
صدایش کند؛ لباس سرخ و سفید امداد  را پوشید و داوطلبانه 
راهی پایگاه شد. چند ساعت بعد، وقتی برای امدادرسانی به 
مجروحان حمله پهپادی حوالی روستای اسفنجان اعزام شده 
بود، موج دوم حمله، اندوهی بزرگ را رقم زد. مهدی زرتاجی، 
امدادگر ۳۹ساله ای که سال ها برای نجات جان دیگران دویده 
بود، خود در ماموریتی شهید شد که برای نجات جان مردمش 

آغاز کرده بود.

صفحه آرا: سعید غفوری


